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صفحه ضرب المثل های جهان

پرده شک را با سؤالات از بین ببرید.
تازی

زنـگ انشـأ

در  دانش آموز  جهان،  کشورهای  اغلب  و  ایران  آموزش وپرورش  در 
انتخاب محتوای کتاب های درسی و تدوین و تألیف عناوین دروس هیچ 
گذراندن  و  انتخاب  در  دانشگاه ها،  دانشجویان  اما  ندارد؛  نقشی  کتابی، 
در  شیوه   این  که  است  شایسته  دخیل اند.  درسی،  واحدهای  از  بعضی 
تا  شود  گرفته  کار  به  نازل تر،  سطحی  در  لااقل  نیز،  آموزش وپرورش 
دانش آموز هم کمی احساس حق انتخاب کند و با شور و شوق بیشتری 
در کلاس های درس حاضر شود. در این چند دهه ای که درس انشأ از 
سرفصل دروس مقطع دبیرستان، حذف شده بود، ای کاش گذراندن درس 
دانش آموزان  نهاد  در  نویسندگی  ولع  تا  داشت  اختیاری  جنبه ی  انشأ، 

دبیرستانی نخشکد.
هنر  به  جبران ناپذیری  آسیب های  بلندمدت،  وقفه ی  این  شک  بدون 
نویسندگی نسل امروز و فردا زده است. اکنون هم بیم آن می رود که 
این درس، جدی تلقی نشود؛ زیرا می شنویم و می بینیم که در بعضی از 
مدارس، کلاس انشأ، تحت الشعاع درس فارسی قرارگرفته و به بهانه ی 
این که از کتاب انشأ، در کنکور سؤالی طراحی نمی شود و در عوض، 
درس فارسی عمومی، در کنکور ضریب )۴( و دروس فارسی تخصصی 
از  هستند،   )۱۲( دارای ضریب  انسانی،  رشته ی  ادبی  صنایع  و  فنون  و 

تدریس و تمرین نگارش، چشم پوشی می شود.
انگار، بعضی از مدارس، یکی از وظایف خطیرشان، بیرون نیاوردن درس 
نگارش از محاق ابر فراموشی و غفلت است. این درس مظلوم که تاکنون 
به همت وزارت آموزش وپرورش، زیر سایه ی گیوتین حذف، دست وپا 
می زد؛ هنوز روی پای خود نایستاده، باید قیچی سانسور دیگری را بر 
گردن نحیف و ضعیف خود، لمس کند. وااسفا! قیچی ای که یک لبه اش 
گیوتینی  هر  از  باشد،  دبیر  دست  در  دیگرش  لبه ی  و  مدیر  دست  در 
خفه  را  انشأ  زنگ  وزارتخانه، صدای  حالا  تا  است.  قاطع تر  و  برنده تر 
کرده بود؛ از این به بعد، صدای این زنگ، در کلاس خاموش می شود. از 

زبان کتاب نگارش به این همکاران ورجاوندم، عرض می کنم:
ترسمازترکانتیراندازنیست/طعنهیشیرآورانممیکشد

منازبیگانگانهرگزننالمکهبامنهرچهکرداینآشناکرد
عشق سخن صدای از و است عشق زنگ انشأ زنگ اینکه از غافل

ندیدمخوشتر/یادگاریکهدراینگنبددواربماند
پیشنهاد  برداشته شود،  ناکارآمد و  قیچی سانسور مدارس،  این که  برای 
می شود که وزارتخانه، آزمون این درس را مانند نظام آموزشی دهه های 
اسبق، نهایی کند و نمره اش را در امتیازات کنکور لحاظ نماید وگرنه 

به کما خواهد  دوباره  را می گذراند،  نقاهت خود  بیمار که دوران  این 
رفت.

البته همه ی دبیران فرهیخته ی ادبیات فارسی با بانگ بلند، فریاد می زنند 
و  حجیم  کتاب  برازنده ی  و  ارزنده  نکات  تمامی  نمی توانند  هرگز  که 
عمیق  و  دقیق  کاملًا  ساعت  دو  هفته ای  در  را  دبیرستان  فارسی  عظیم 
از  بتواند  نیز  متوسط  و  ضعیف  نوآموز  که  به گونه ای  کنند؛  تدریس 
این درس، در حد قابل قبولی برخوردار و بهره مند شود. این همکاران 
بزرگوار، وقتی که دچار ضیق زمان می شوند، انشأ را فدای فارسی می کنند 
و باآنکه می دانند، با این کار، نه ابرو راکمانی کرده اند و نه چشم را بینا، 

برای خود چاره ای جز این نمی بینند.
چهار  هفته ای  دبیرستان،  هفتگی  برنامه ی  در  پیش  سال  دو  همین  تا 
ساعت، زبان و ادبیات فارسی تدریس می شد. دردا و دریغا که به بهانه ی 
تصویب نظام جدید در پایه ی یازدهم، تدریس ادبیات به سه ساعت تقلیل 

یافته و بیم آن می رود که در پایه ی دوازدهم به دو ساعت تنزل یابد.
همه می دانیم که خطابه ها و تذکرات و نصایح مدیران و مربیان ارجمند، 
در مراسم صبحگاه و نمازخانه ها، به دلایل آشکار و نهان، فایده و تأثیر 
کمی پیداکرده. اصولًا پس از سعدی، قرن هاست که مردم از نصیحت 
مستقیم بیزارند و در مقابل آن جبهه می گیرند. پس می سزد که پیشانی 
تا آسمان  به شکرانه  برنداریم و دستانمان را  از جبهه ی خاک  خود را 
سرفرازیم که هنوز، حنای آموزه های اخلاقی و انسانی دروس ادبیات، 
و  پروین  و  سعدی  و حکایت های  شعرها  هنوز  است.  نگار  و  پررنگ 
ابیات ناب حافظ و صائب، گوش شنوا دارند و دلنوازی می کنند. هنوز 
نوجوانان، در کمال متانت و نزاکت، پندهای بزرگان ادب را می نیوشند 
نشئه های ماورا سیراب می کنند.  این  از  و می نوشند و کام دل وجان را 
پس چه بهتر که دست اندرکاران نظام مقدس تعلیم و تربیت، به خود آیند 
و مانند اسلاف خود، منتخبی از گلستان و بوستان سعدی و دیوان پروین 
و ناصرخسرو و مولوی را فراهم آورند و در برنامه ی هفتگی تدریس، 
ملحوظ دارند و تأثیر چشمگیر و چند برابر آن را در مقایسه باکلاس های 

پرورشی و آموزه های صرف دینی، به تماشا بنشینند و حظ کنند.
ممکن است که دانش آموز به مصداق کریمه ی »اتامرون الناس بالبر و 
تنسون انفسکم«، ما را واعظ غیر متعظ بداند و در ترازوی باورهایش، 
اندرزهای ما، بی وزن باشند؛ اما کیست که تمثیل های کم بدیل پروین 
هوش ربای  خردورزی های  و  ناصرخسرو  حکیمانه ی  حکمت های  و 
دل  و  ننهد  وقعی  بدان  و  نداند  دلسوزانه  و  مشفقانه  را،  توس  فرزانه ی 

درگرو آن نسپارد؟
بر بنیان »فذکر ان الذکری تنفع المومنین« بر خود واجب می دانم که 
خدمت دست اندرکاران سازمان تألیف و چاپ کتب درسی، نکته ی مهم 

و ظریف زیر را یادآور شوم.
چون کتاب فارسی دوره های اول و دوم دبیرستان، بیشتر رنگ و بوی 
کتاب تعلیمات دینی پیداکرده، دانش آموز سردرگم  شده و نمی داند که 
آیا پای کرسی مدرس ادبیات نشسته و یا زیر منبر معلم معارف مستفیض 

می شود.
باآنکه من، سال ها کتب تعلیمات دینی و معارف اسلامی را در مدارس 
و دانشگاه ها تدریس کرده ام و بدان مباحم، این را هم به یقین می دانم که

جهانخوشخطوخالوچشموابروست
کههرچیزیشبهجایخویشنیکوست

شکر  و  شیر  مانند  اسلامی،  معارف  و  فارسی  ادبیات  که  می دانم  هم  و 
نه ضرورتی  این دو،  تفریق  باهم آمیخته و درهم تنیده اند و تفکیک و 
دارد و نه ممکن است؛ بلکه امری ممتنع است و به فرض محال هم که 
شدنی باشد، جفایی بزرگ، هم به معارف اسلامی و هم به ادبیات فارسی، 
روا داشته ایم؛ چراکه بر سرشاخ بن بریده ایم؛ اما وقتی نوآموز احساس 
کند که به بهانه ی ادبیات، چیز دیگری به خوردش می دهند، کمترین 
واکنشش، دهن کجی و بی رغبتی و خمیازه کشیدن و بر هم زدن نظم 
کلاس است و این ستم کمی نیست که دست اندرکاران تعلیم و تربیت 

علیه نسل امروز و فردا روا می دارند.
فرآیند حذف متمادی درس انشأ، سال هاست که پیش روی ماست و اگر 
به رأی العین آن  از زیر پرده ی برف، فراز آوریم، می توانیم  سرمان را 

فرآیندها را این گونه برشماریم و فهرست کنیم:
۱. خط دانش آموزان و دبیران و درس خواندگان امروزی، به نسبت نسل 
آشفته تر  و  نازیباتر  ناخواناتر،  بسیار  داشته اند،  انشأ  درس  که  گذشته 
دچار  خودشان،  خط  خواندن  در  آن ها،  از  بعضی  که  به گونه ای  شده، 

بیچارگی اند.
و  اداری  مکاتبات  زینت بخش  نیز،  بسیاری  نگارشی  و  املایی  غلط   .۲
اذعان  باید،  فراوان  اندوه  با  و  شده  دولتی  بخشنامه های  و  نامه نگاری ها 
کنیم که روزنامه ها و سایر جراید نیز، کم وبیش مفتخر و مزین به همین 

زینت هایند.
نوشته اند  و  گفته  خود،  خاطرات  در  برجسته،  نویسندگان  همه ی   .۳
و  دبیرستان اند  دوران  انشأی  درس  مدیون  را  خود  نویسندگی  هنر  که 

باافتخار، می گویند که دبیران ادبیات فارسی، معمار سنگ بنای کاخ بلند 
نویسندگی ما شدند و ما از همان عنفوان دانش آموزی، متوجه شدیم که 
خدا امانتی سترگ و شگفت در نهادمان نهفته و به ودیعه گذاشته و باید 
آن را پاس بداریم و در بالندگی و فربه ی آن بکوشیم و از این رهاورد، 

وام خود را به نسل های امروز و فردا، بپردازیم.
سنوات  این  در  آموزش وپرورش،  دست اندرکاران  ما  اکثر  چرا  راستی 

طولانی، عمله ی تخریب این سنگ بنا شدیم؟!
چرا با سکوتمان، آب به آسیاب هذیان نویسی و پریشان گویی ریختیم و 

موجبات گسترش دامنه ی غلط نویسی را فراهم ساختیم؟!
چرا حالا که این نهال در دشت سبز کلاس، روییدن آغازیده، درنشو و 
نمای آن نمی کوشیم تا ببالد و سایه گسترد و در خنکای سایه اش، اهل دل 
بغنوند و بیاسایند؟! ملتی که از رشحات قلم نویسندگان بزرگ، محروم 

باشد، لابد از کاروان فرهنگ و تمدن بشری، واپس می ماند.
در این شماره، دو انشأ از نوآموزان دوره ی اول دبیرستان های امام حسن 
)ع( شهر صدرا و یاسین ناحیه ی یک شیراز، بخوانید و انصاف دهید که 
هر دو با گرز سام و جویای نام آمده اند و »باش تا صبح دولتشان بدمد«؛ 

زیرا آنچه چشم شما را نوازش می دهد از نتایج طلیعه ی سحر است.
هدایتباقری-مدرسدانشگاهودبیردبیرستانهایشیراز

عینـک
فناوری  آن قدر  امروزه 
است  کرده  پیشرفت 
و  دانشمندان  که 
عینک هایی  محققان 
کرده اند  طراحی  را 
را  شب  در  دیدن  که 
حتی  و  کرده  آسان تر 
عینک ها  از  بعضی  با 
را  دیوار  پشت  می توان 
می شد  کاش  دید.  هم 
که  بسازند  عینک هایی 
چشم  بر  را  آن  موقعی 
می زنیم، تمام توطئه ها و 
خیال های بدی که علیه 
ما روا می دارند، ببینیم و 
با رفتارهای خوب و شایسته، مخالفانمان را اصلاح کنیم و خودمان هم از دام آن ها نجات 

دهیم.
می خواهم داستانی را که در کودکی شنیده ام برایتان بنویسم. می گویند که مردی بسیار 
ثروتمند، اما جاهل بود. روزی چشمانش دچار درد سختی شد. چشم  دردش طوری شدید 
بود که حتی جلو پاهای خود را هم نمی دید. وقتی به پزشک مراجعه کرد، پزشک به او 
گفت: »شما باید رنگ همه وسیله های پیش چشمتان، سبز باشد تا پس از مدتی خوب 
تمام کند، مطب  را  این که دکتر حرفش  از  قبل  مرد  یابید.« آن  بهبود  شوید و کاملًا 
دکتر را ترک کرد. سپس او تمام ثروت خود را صرف این کرد که خانه خودش را 
 رنگ سبز بزند. او حتی دیوارهای کوچه و محله اش را برای رنگ سبز زدن به کارگران 

سپرد. 
را  داروندارش  بود. چون  فقیر شده  مردی  دیگر  یافت؛  بهبودی  و  بینا شد  پس ازاینکه 

هزینه ی خرید رنگ سبز و مزد کارگران کرده بود.
بااین وجود خوشحال بود و برای تشکر نزد پزشک رفت؛ اما به همان اندازه که از پزشک 
متشکر بود، از دستش شاکی هم بود. وی به پزشک گفت: »هزینه درمان من بسیار گران 

بود. چراکه برای درمان، تمام دارایی خود را ازدست داده ام!«
پزشک به وی گفت: تو اگر آن روز کمی بیشتر پیش من می ماندی و قبل از تمام شدن 
حرف من، مطب را ترک نمی کردی، یک راه چاره ی بسیار ارزان و مناسب داشتی. آن 

مرد گفت: »چه راهی؟ چه راه چاره ای؟«
پزشک به وی گفت: اگر تو عینک با عدسی های سبز می خریدی و آن را به چشم خود 
می زدی، الان فردی تهی دست نبودی. لحظه ای که مرد در افکارش غرق شده بود، پزشک 

آن مکان را ترک کرد.
پس این گونه می توان با ساختن بعضی چیزها که کوچک ترین آن ها عینک است، دنیا 
را متحول کرد و هزینه ی پروژه های سنگین را از دوش خود و اطرافیان و دولت و ملت 

برداشت.
ای کاش من یکی از آن محققان بودم تا شاید بتوانم نحوه ی زندگی کردن مردم را عوض 
کنم. کاش می توانستم، عینکی بسازم که همه مردم بتوانند با گذاشتن آن بر روی چشم، 

فقط زیبایی ها را ببینند و افکار زیبا داشته باشند. کاش، کاش و هزار ای کاش دیگر.
می توان از عینک خوش بینی بهره های بسیاری برد. کسی که عینک پنهانی بدبینی بر 
چشم دل خود زده، همه انسان ها را به شکل آدم های بد می بیند. کسی هم که عینک 
مخفی خوش بینی بر چشم دل خود زده است؛ همه ی آدم ها را به شکل خوب می بیند و 
خودش نیز از زندگی، بهتر لذت می برد. اینک بیاییم و عینک مخفی مهربانی به چشم 
خویش بزنیم تا کل انسان های بد دنیا را انسان هایی خوب فرض کنیم. شاید موقعی که 
ما به آنان محبت و مهربانی کنیم؛ آنان خودشان خجالت زده شوند یا اینکه تحت تأثیر 
باید  خود  صالح  انسان  یعنی  ندارد،  کارایی  چشم،  بدون  هم  عینک  البته  بگیرند.  قرار 
پیش زمینه ای برای تبدیل کردن انسان بد به انسان خوب، داشته باشد وگرنه سادگی و 
ساده لوحی کار دستش می دهد. ضمناً اگر انسانی نابینا باشد، عینک هیچ کاری نمی تواند 

برای او بکند.
امیرعباسجوکاری-کلاسهفتممجتمعآموزشییاسینناحیه)۱(شیراز

شمارش معکوس شروع شد؛ ۱۰، ۹، ۸ ...۱، ۲، ۳ با گفتن یک، 
موتورها روشن شدند و فضاپیما شروع به بالا رفتن کرد. کم کم 
بود،  آن  اوج گرفتن  در  تنها کاربردشان  فضاپیما که  تکه های 
جدا شدند. از ترس چشمانش را بسته بود، اما حالا دیگر مجبور 
بود که چشمانش را باز کند، بالاخره تا کی می توانست شعله ی 
باز  را  چشمانش  آرام آرام،  کند؟!  خاموش  را  خود  کنجکاوی 
کرد. خودش را در فضایی بی جاذبه و پر از چراغ هایی دید که 
و  اشتیاق  از  برگرفته  او  احساسات  بودند.  جالب  خیلی  برایش 
البته حق  از کمی.  بیشتر  نه خیلی  بود، شاید کمی  کمی ترس 

داشت که هراسان باشد.
هرکسی هم جای او بود، حتماً همین احساس را داشت، هر چه 
باشد هزاران مایل از خانه و خانواده، دورافتاده است و درجایی 
نبوده. رو به رویش، شئ  تابه حال هیچ کس آنجا  قرار دارد که 
کاملًا  توپی  می مانست.  توپ  به  که  می شد  دیده  بزرگی  گرد 
سفید، انگار عین ماه و شاید خود ماه بود، آره خودش بود، خود 
ماه بود. بر روی صورت او چاله های بزرگی دیده می شد که به 
باشند،  اینکه سیاه  به جای  این خال ها  البته  داشتند.  خال شباهت 
کاملًا سفید می نمودند. در دلش می گفت: »خدای من، ما انسان ها 
درروی زمین، هر کس و هر چیز زیبایی را به ماه تشبیه می کنیم. 
این کجایش زیباست؟! چاله چوله های عریض و طویلش را در 

هیچ جای زمین نمی توان دید.«
بزرگ ترین  را  او  حتماً  می دید،  را  ایرانی  شاعر  »معزی«  اگر 
دروغگوی تاریخ لقب می داد و مسخره اش می کرد که چرا گفته:

ایماهچوابروانیاریگویی
لعلیزدهاززرعیاریگویی

درگوشسپهرگوشواریگویی
یاآنکهکمانشهریاریگویی

افکارش  تمام  بود.  فراگرفته  را  تمام وجودش  رعب و وحشت 
درگیر اتفاقات ناگواری بود که شاید برایش رخ دهند. اتفاقاتی 
از جنس سقوط ناگهانی، سوراخ شدن باک سوخت یا تمام شدن 
آن، نقص فنی، گیر افتادن در ماه، سوراخ بودن لباس فضانوردی، 
کمبود اکسیژن و هزاران هزار اتفاق ناگوار دیگر که ممکن بود 
برایش رخ دهد. سفینه درحال فرود آمدن بر روی ماه بود. خیلی 
ترسناک جلوه می کرد. تجربه ی جالب و وحشت انگیزی است. 
دیگر فضاپیما کاملًا متوقف شده و روی سطح ماه نشسته بود و 
هیچ تکانی نمی خورد. دلش می خواست زودتر از فضاپیما فرار 
کند و پا بر سطح ماه بگذارد و آن را فتح کند و با چشمانش 
سطح  تمام  می چرخیدند،  آن سو  و  این سو  به  کنجکاوی  با  که 
ماه را در یک نگاه نظاره کند. البته برایش دل کندن از فضای 
نبود. دیگر وقتش رسیده بود که  گرم فضاپیما هم کار آسانی 
روی  بود.  تلف کرده  وقت  خیلی  هم  الان  همین  تا  شود.  پیاده 
خیس  تمام صورتش  ایستاد.  می لرزیدند؛  همچنان  که  دوپایش 
عرق شده بود؛ اما دیگر عقربه ی ساعت، ثانیه ای ناب و لحظه ای 
سرنوشت ساز را نشان می داد. لمحه ای که او باید از فضاپیما خارج 
شود و به عنوان اولین انسان، برای اولین بار، بر سطح کره ای غیر 

از زمین پا بگذارد.
کلاهش را بر روی سرش گذاشت و در جلوی فضاپیما ایستاد. 
نفس عمیقی کشید و در را باز کرد. از پله ها پایین آمد و پشت 
ماه را می دید.  بیکران رنگ سفید  تا  به فضاپیما کرد. چشمش 
نه  درختی،  نه  بود.  آمده  فرود  شیر،  از جنس  دریایی  در  انگار 
گلی، نه خانه ای نه آدمی، نه رود و دریا و اقیانوسی، نه جاده و 
خیابانی. کاملًا خالی از سکنه و خالی از هرگونه موجودی بود. 
از طرفی در اقیانوسی از شوق، غواصی می کرد؛ زیرا اولین نفری 
بود که تجربه ی این حس را داشت؛ و هم از طرفی می ترسید، 

را  دل وجانش  کابوسی  مانند  احتمالی،  مشکلات  آن  تمام  چون 
آزار می داد.

بیرون  بود،  کرده  تعبیه  فضاپیما،  زیر  در  که  را  فضایی  ماشین 
کشید و برآن  سوار شد و به جست وجو و گشت وگذار پرداخت. 
مست شور و گرم یک سیر و سلوک عارفانه. احساس بی وزنی 
و تن آسانی. چیزی که هرگز در زمین، کسی نمی تواند آن را 
تجربه کند. کاملًا آزاد و رها. خیلی نمی توانست دور بشود. چون 
ماشین فضایی نمی توانست مسافت زیادی را طی کند و شرایط 
مناسبی هم برای بیشتر دور شدن، فراهم نکرده بود. هیچ چیز جز 
کوه ها و تپه های بلند و دره های عمیق و تاریک، در آنجا دیده 
ترس  یک  بود،  گشت وگذار  درحال  که  همان طور  نمی شدند. 
غریب و وحشی سراپایش را فراگرفت. ترس از موجوداتی که 
ممکن بود در آنجا وجود داشته باشند و به او حمله کنند. کم کم 
وقتش بود که برگردد. داشت دیر می شد. زنگ ساعتش به صدا 

درآمد؛ یعنی که وقت رفتن است و باید محمل را بربندد.
از این که قرار است از شر ترس و شدت استرس خلاص شود، 
بسیار خوشحال بود و از طرفی هم در اوج ناراحتی به سر می برد؛ 
خداحافظی  ندیده،  درست  را  آن  هنوز  که  دنیایی  با  باید  زیرا 
کند. خیلی دلش می خواست در آنجا به جست وجو بپردازد و به 
تحقیقاتش ادامه دهد؛ اما امکانات به او اجازه نمی دادند. لاجرم 
نردبان  از  عقل  دستور  به  و  گذاشت  دلش  پله های  روی  بر  پا 
فضاپیما بالا رفت و وارد فضاپیما شد. دوباره ترس موحشی تمام 
برایش رخ  بود  ممکن  را که  بدی  اتفاقات  فراگرفت.  را  دلش 
دهند، یکی یکی در ذهنش نقش می بستند. نمی توانست ذهنش را 
کنترل کند و شعله های ترسی که در ذهنش زبانه می کشیدند، 
و  کرد  حرکت  به  شروع  فضاپیما  نمی شدند.  خاموش  لحظه ای 
آری  داشت.  رو  پیش  را  زمین  مسیر  و  گرفت  اوج  به سرعت 
خیلی  برایش  بالا  این  از  زمین  بود.  زمین  به  بازگشت  درحال 
جالب و تماشایی تر شده بود. وقتی به زمین نزدیک تر می شد، آن 
را به رنگ های سبز و آبی و کمی خاکستری می دید. با سرعت 
هر چه تمام، فضاپیما درحال حرکت به مقصد زمین بود. وارد جو 
زمین که شد ناگهان چراغ قرمزی شروع به چشمک زدن کرد و 
زنگ خطری به گوشش رسید. نمی دانست این چیست و نشان از 
چه خطری دارد؟ با صدای بلند فریاد زد: »خدایا! چرا این ترس ها 
تمام نمی شوند؟!« در آن لحظه تنها به مرگ فکر می کرد. با خود 
می گفت: »اگر بمیرم چه چیزهایی گران بهایی را از دست خواهم 
داد.« به یاد همسر و فرزندان و زندگی آرامی که داشت افتاد. 
چراغ خاطرات پدر و مادرش و تمام کسانی که برایش ارزشمند 
بودند، سراچه ی ذهنش را روشن نگه می داشت و او را به زنده 

ماندن و دیدار مجدد، امیدوار می ساخت.
ناگهان از ایستگاه فضایی پیامی را دریافت کرد. متن پیام این 
بود. »فضانورد، نگران نباش، این تنها یک نقص فنی کوچکی 
فضاپیما  از  سالم  تو  آمد،  نخواهد  پیش  برایت  مشکلی  است، 
پیاده خواهی شد. از هم اکنون نامت در فهرست قهرمانان جهان 
اما  شد،  کاسته  ترسش  آتش فشان  از  مقداری  است.«  ثبت شده 
بالای  به  دقیقاً  حالا  می سوزاند.  را  او  درون  از  آن،  شعله های 
به سوی  نوک  با  و  عمودی  سفینه،  بود.  رسیده  اطلس،  اقیانوس 
اقیانوس سرازیر بود. اگر به اقیانوس برخورد می کرد، ضربه ای 
به سفینه وارد می شد که باعث متلاشی شدن کامل آن می گردید. 
با خود می گفت: »با این سرعت نه تنها اعماق اقیانوس را خواهم 
شکافت که زمین هم دوپاره خواهم کرد و منشأ بروز یک انفجار 

کیهانی خواهم شد.«
که  نجاتی  چترهای  و  شد  خاموش  چشمک زن  چراغ  ناگهان 
بر  به آرامی  سفینه  و  باز شدند  داشت،  فضاپیما وجود  در پشت 

می ترسید که غرق شود. یک تشک  آمد.  فرود  اقیانوس  روی 
و  شد  باز  بود،  فضاپیما  زیر  در  که  زردرنگ  بادی  پلاستیکی 
فضاپیما بلافاصله روی آب نشست. در را باز کرد و از فضاپیما 
نگاه می کرد، فقط آب  به هر سمت که  پایین آمد و  به آرامی 
می دید. بالای سر آبی آسمان و تا بیکران آبی اقیانوس. به هر 
وحشت  جز  چیزی  می انداخت،  نظر  که  و شش جهت  چهارسو 
نمی دید. در هاله ای از سراب گم شده بود. چیزی از دهشت هم 
دهشتناک تر. حتی اثری از یک جزیره ی کوچک هم نبود. رفت 
و روی نوک دماغه ی فضاپیما نشست. با خود گفت: »آن قدر 
باشم که در کره ی زمین  باید خوشحال  بمیرم.  تا  اینجا می مانم 
می میرم و خوراک مرغان هوا و یا ماهیان دریایی می شوم که 
است.« یک ساعت گذشت، درحالی که چندان  زمین  به  متعلق 
صدای  ناگهان  نداشت،  ماندن  وزنده  یافتن  نجات  به  امیدی 
هلیکوپتری به گوشش رسید، اول فکر کرد که در دریای توهم 
غرق شده است؛ اما کمی بعد متوجه شد که تیم نجات به کمک 
او آمده اند. همراه با هلیکوپتر، دو قایق دیگر هم درحال آمدن 

به سمت او بودند. 
تبریک  او  به  نجات  تیم  نمی گنجید.  پوستش  در  خوشحالی  از 
گفتند و او را قهرمان جهان نامیدند و با احترامی وصف ناپذیر، 
بردند.  فضایی  پایگاه  سمت  به  و  کردند  هلیکوپتر  سوار  را  او 
آن  و  بستند  قایق  پشت  به  طنابی  با  را  فضاپیما  هم  قایقران ها 
تمام کارکنانی که  پایگاه که رسید،  به  به خشکی رساندند.  را 
در این معجزه نقش داشتند، دستش را به گرمی فشردند و روی 
این  و  بوسیدند  داشت،  ماه  کره ی  بوی  و  رنگ  که  را  ماهش 
موفقیت بی سابقه را به او تبریک گفتند. او با خوشحالی دست 
بوسه هایش  باران  با  را  تیم  اعضای  همه ی  و  می فشرد  را  آنان 

نوازش می داد.
او تجربه ای کسب کرده بود که در مخیله ی هیچ کس نمی گنجید 
به  او حالا  بودند.  پرورانده  در سر  را  فقط آرزویش  و خیلی ها 
همه ی این آرزوها رسیده بود و از این لحظه به بعد آرزوهای 
به ظاهر دست نیافتنی بزرگ تری در دل داشت. دیگر یقین داشت 
که همه ی آرزوها دست یافتنی اند و هیچ چیز از حیطه ی تصرف 

بشر بیرون نیست. با خود می گفت: 
مشکلینیستکهآساننشود/مردبایدکههراساننشود

و  بنی آدم  کرمنا  لقد  »و  سترگ  کریمه ی  به  او  آیا  راستی 
حملناهم فی آلبر و البحر« ایمان آورده بود؟ مهم تر آن است که 

او در عمل، این آیه را تفسیر و تعبیر کرده بود.
محمدفیلیصفایی
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یک روز در فضا


